
 

 

28 

 

ن 
ستا

زم
 ـ 

تم
هف

ره 
ما

ش
13

88
  

 

خ
ري

تا
ن 

خ
س

  

 

  
  
  
  
  
  
  

  سومنات

  ∗سيدمحمدرضا عالمي

  چكيده

 خانه معروف سومنات بود كه جايگاه والايـي         بتمعابد هندو،    مشهورتريناز  

هاي خيال انگيـزي     اين بت خانه عظيم بعدها توصيف     از   ؛نزد هندوان داشت  

 نخبـة الـدهر    ،) ق 630م( ابن اثير  الكاملن، از جمله    اي روايات مورخ  در برخ 

محمود غزنوي كه از او به عنوان غازي يـاد       . نقل شد  ...و)  ق 727م(دمشقي

ن بـه   هاي مـذهبي هنـدوا       با نماد  يش به هند  ها   در طي لشكركشي   ،شود  مي

ها به انتقـال      اي از نقل     پاره .اين معبد را نيز ويران نمود       و شدت برخورد كرد  

در . دارددلالـت   هاي اسلامي از جمله شهر غزنين         قطعاتي از آن به سرزمين    

 جايگـاه آن نـزد هنـدوان و        پس از بررسي سرگذشت ايـن بـت،          اين نوشتار 

  .دگير ميمورد بررسي قرار سرنوشت آن 

  واژگان كليدي

  .، سومنات، هندو، محمود غزنوي، جامع غزنينبت

                                                       
  . المصطفي العالميهجامعة كارشناسي ارشد تاريخ تمدن اسلامي، پژوه انشد ∗
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  مقدمه

   در مكــه و هجــرت ايــشان بــه مدينــه و تــشكيل 6پــس از بعثــت حــضرت محمــد
جزيـره عربـستان      به مرزهـاي شـبه     ،حكومت اسلامي، مرزهاي اسلام تا پايان عمر ايشان       

   چـين    و از مـرز     شـد   اين قلمرو بسيار وسـيع     ،هاي خلفاي راشدين و امويان     رسيد ودر دوره  
   از قـدرت    ، مركـز خلافـت در ايـن مـدت         .هاي اقيـانوس اطلـس گـسترده گـشت         تا كرانه 

   امـا پـس از سـپري شـدن عـصر            .هاي اسلامي برخوردار بود     بلامنازعي در سرزمين   اًتقريب
  مـستقل   هـاي مـستقل و نيمـه        قـدرت مركـزي خلافـت بـا ظهـور حكومـت            ،اول عباسي 
   خليفـه از مـشروعيت خـاص خـود          ،با اين حال   .هاي اسلامي رو به ضعف نهاد      در سرزمين 
   سـعي داشـتند تـا       ،هـاي نوبنيـاد    هاي اسلامي برخـوردار بـود و ايـن حكومـت           در سرزمين 

  لـوايي از خليفـه      نظر خليفه را در مورد خويش با انحـاي مختلـف جلـب كننـد و نـشان و                  
د غرنويان و به خصوص سلطان محمـو      . در مورد مشروعيت حكومت خويش دريافت دارند      

   كه سعي داشـت تـا ارادت خاصـي        1.ها بود  از جمله اين حكومت   )  ق 421 - ق 388(غزنوي
 وي پس از مستحكم كردن حكومت خويش        .از خويش نسبت به خليفه عباسي نشان دهد       

   .قـاره هنـد جلـو بـرد       هاي اسلامي، فتوحـات خـويش را بـه سـوي شـبه             در شرق سرزمين  
جا برسد و خـود       يك ،اسي و اقتصادي خويش    سعي نمود تا به مطامع سي      ،وي از اين طريق   

 هـم بـه غنـايم و        ، وي بـا فتوحـات در هنـد        .را يك مسلمان و سني متعصب نـشان دهـد         
  ييـد و تـشويق خليفـه را بـراي خـويش            أهاي فراوان آن منطقه دست يازيد و هـم ت          ثروت

  .به دنبال آورد
  نــدوان و  تخريــب آثــار مــذهبي ه،از اقــداماتي كــه محمــود در هنــد بــه آن دســت زد

  هـاي اسـلامي      را بـراي وي در سـرزمين       زيادي كه شهرت    2.پرستان در آن مناطق بود     بت
  شكن شهرت يافـت و ثـروت بـسياري را نيـز نـصيب                عنوان غازي بت   ابه ارمغان آورد و ب    

  3.وي كرد

                                                       
 .2 -1، ادموند كليفورد باسورث، ج تاريخ غزنويان: نك .1
، 1، ج طبقـات ناصـري    ؛490 و   485، ص 17، ج سيراعلام النـبلاء   ؛342، ص   9، ج الكامل ؛412، ص   زين الاخبار  .2

 .228ص
 .212، ص15، جالمنتظم .3
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  شناسي مفهوم

  ماهبه معنايسومه شود؛ تركيبي از كلمات   تلفظ مي1 سومناتها،سانسكريت  درسومنات
 ـ      ي اين لغت هندوي   2. صاحب گويند  به معناي  نات   و ي تركيبـي   ا است كه مفرس شده و معن

نـدي قمـر را گوينـد و نـات       ه  سوم به  زيرا قمر؛ مانندنات است يعني صنمي است       آن سوم 
  3.تعظيم استنشانه 

  :كند  نقل مي و چنينهاي هندي  از افسانه، اين نامگذاري  وجه نامبيروني در
اند كه ماه با ايـشان مزاوجـت كـرد و     »پرجاپت«ه منازل ماه دختران اند ك و گفته... 

بيشتر مايل شد و ديگر خواهران پيش   از ميان ايشان به روهيني،پس از اندك زماني

يـك ديـده نظـر     هدختران ب پرجاپت ماه را پند داد كه بر جمله .پدر از او شكوه بردند

ن كرد تا رويـش پـيس شـد و از كـرده              پس او را نفري    ؛كند، ولي ماه پند او را نشنيد      

 بـاز  از گفته خودپرجاپت او را گفت كه  .پشيمان گشت و از گناه خويش استغفار كرد

 :ماه گفـت . را در نيمي از ماه پوشيده خواهم داشتو ولي رسوايي ت توانم گشت نمي

 »لنگ مهاديو«صورت «:  گفت»پس نشان اين گناه چگونه از من محو تواند شد؟«

.  ماه چنين كرد و لنگ مهاديو همان سنگ سومنات است          ». ساز و ستايش كن    را برپا 

 ،»لنگه مهادوه «ي آلت مردي است و      ا به زبان سانسكريت به معن     »لنگا« يا   »لنگ«

 4. است كه بت سومنات بدان شكل بوده است)يكي از خدايان( »مهاديو نره«ي ابه معن

 معبد سومنات

گاه معروف شيوا قرار      معبد و پرستش   ،ود كه در آن   بواقع  سومنات در ايالت گجرات هند      
مصب آن در بهشت است، دويـست        كردند   كه گمان مي   5 اين معبد از رودخانه گنگ     .داشت

 6.آوردند فرسخ فاصله داشت و هر روز از آن آب براي شستن بت مي

و دو هـزار كـس از    اي بزرگ بود كه چهارده گنبـد طـلا داشـت    خانه معبد سومنات، بت 
بودند و زنجيري از طلا به وزن دويـست مـن در آن              خانه مشغول عبادت     مه در آن بت   براه

                                                       
1. Somanatha. 

  .390ص ،ماللهندتحقيق . 2
 .13850، ص9، جلغت نامه دهخدا. 3
 .390ص ،ماللهندتحقيق . 4
اي دينـي آمـده كـه        كننـد و در افـسانه       نيز خطاب مي  » مادر«نزد هندوان است كه آن را        ترين رود   گنگ مقدس . 5

از تـار موهـاي او        و آمـده   سرچشمه گنگ در آسمان از پاي ويشنو نشات گرفت و در زمين بر تارك ويشنو فرود                 
 ).287 ص ،تاريخ جامع اديان ،جان باير ناس(. جريان يافت، در كشور هند پراكنده شد

 .491، ص4، جتاريخ ابن خلدون؛ 342، ص 9، جالكامل. 6
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خانـه    معين، خدام بت   هاي  زمان هاي طلا در آن تعبيه كرده، در       خانه آويخته بودند و جرس    
براهمه به عبادت مشغول    آوردند و     را به صدا درمي   ها    و جرس  دادند ميآن زنجبر را حركت     

آن روز در    شبانه ،صد سرتراش و سيصد مغني و پانصد كنيزك رقاص         سي همواره .گشتند مي
شـد     مراسم بزرگي در اين معبد برگزار مـي        1در هنگام خسوف،  . آماده خدمت بودند  خانه   بت

 گرديـزي اعتقـاد دارد كـه معبـد          2.جستند  صد هزار هندو در آن شركت مي       كه بيش از يك   
 هندوان از مسافات بـسيار دور       3.ان است سومنات براي هندوان، به منزله مكه براي مسلمان       

غلتيدند تـا بـه       يابي، از يك منزلي بت به پهلو مي        آمدند و در هنگام شرف     به زيارت آن مي   
 4.پاي آن برسند

شد كه تمثـالي     عبادت مي  ، بت بزرگ سومنات   آنمعبد پنجاه و شش ستون داشت و در         
 صـنمي   ؛آن بت را ساخته است    شد و گفته شده كه خود وي         محسوب مي  5مهاديوا از نرينه 

 آن ظـاهر بـود و دو ذرع در زمـين    7رعذ و سه 6بود از سنگ تراشيده، طولش مقدار پنج گز     
 اين بت بـزرگ     ، به نقل از گرديزي    .دانند   به پنج متر بالغ مي      را  طولش برخي ديگر  8.مخفي

هـاي    نـد ب  گردن ؛ي از طلا و رو به دريا قرار گرفته و سرش به مشك اندود است              ا بر كرسي 
بهـا   هـاي گـران   هاي زرين، پر از سـنگ  رويش طبق هياقوت و گوهرين بر گردن دارد و روب      

   بر بلندي قرار گرفته كـه بـه انـدازه ده مـرد              ،اش بر سكويي گرد      آن بت و كرسي    .اند نهاده
  هـايي    بـت  ،رسـي اسـت و در هـر پلـه          هايي گرداگرد آن قابل دست     جا دارد و از طريق پله     

  هـاي كوچـك اسـت         نردبـان  ،هـا   اند و در بين آن پلـه         گوناگون قراد داده   به صورت مردان  
  هـا   بـر پيكـر برخـي از بـت        . رونـد   كاران بالا و پايين مـي      كه از طريق آن دربانان و خدمت      

ها بيشتر پيكرهاي پادشاهان     اند، اين بت   شده ساخته  مالي نيز درهايي از سنگ و چوب روغن      
  و شـد و حتـي صـدها روسـتا            مـي   بـزرگ  اواني نـذر بـت    جواهرات فر  9.و بزرگان هندوانند  

                                                       
 .ماه گرفتگي. 1
 .90، ص5، جشذرات الذهب ؛491، ص4، جتاريخ ابن خلدون .2
 .411، ص زين الاخبار .3
 .38، صلبر و البحرنخبه الدهر في عجائب ا .4

5. Mahadiva. 
، 12، ج نامـه دهخـدا    لغت(. گيرند يان مي يامروزه گز را معادل متر اروپا      . گره است  شانزده گز معادل ذرع و هر گز،        .6

  ).19133ص 
 يعني يك متر و دوازده صدم متر؛ البتـه مقـدار آن             ؛ معادل شانزده گره است    ،ي ساق دست و چون مطلق     ابه معن . 7

  ).11497 ،8، جلغت نامه دهخدا(. ي مختلف متفاوت استها در مكان
 .342، ص 9، جالكامل. 8
 .269، صنخبه الدهر في عجائب البر و البحر .9
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 ايـن بـت روزي دهنـده،        ، بنا بـر اعتقـاد هنـدوان       .وقف اين بت بود    1به نقلي ده هزار قريه    
  رفتنـد و هـداياي نفـيس         بـه زيـارتش مـي     آنـان    .بخش، ميراننده، شـنوا و بينـا بـود         حيات

د آن بت جمع گرديده بـود       طوري كه اموال بسياري از اين طريق در نز          به ؛بردند  برايش مي 
 گوينـد   2.شـد   شو مي   اين بت هر روز با آب، شير و عسل شست          .نمود  كه از وصف خارج مي    
بيـست هـزار هـزار      و بت بـزرگ آن       معبد   هاي نثار شده براي     ثروت محمود غزنوي از اين   

 و شش ستون مرصع به يواقيت و لعـل و زمـرد بـه خزانـه                 3درهم زر سرخ  ) بيست ميليون (
  4.خود برد

  جايگاه سومنات در آيين هندو

  :عبارتند از 5خدايان تثليث هندو
كننـد؛   الاربـاب يـاد مـي     عنوان ربرا باخلقت و آفريدگار كل كه او    خداى   6»برهما« .1

كه پس از آفرينش جهان ديگر در روي زمين فعاليت و كـار               به دليل آن    را هندوان اين خدا  
 مجسمه او را مانند پادشاهي با       آنان. پرستند  مي تر  نسبت به ديگر خدايان كم     ،ديگري ندارد 

  7.كنند كه غالباً برروي مرغابي سفيدي قرار دارد  نقش مي،چهار سر
 مجسمه  9؛اند   و مهلك كل كه لقب رب اكبر نيز به او داده           كننده  خداى فانى  8»شيوا« .2

هدام نشان  رقص شيوا نقش او را در ايجاد و ان        . چهار دست و در حال رقص او فراوان است        

  10.دهد مى

 .شـود    خيرات و مبـرات دانـسته مـي        أ كه منش  كننده  حفظ  زندگي و   خداى 11»ويشنو« .3
 در طـول    ،شـود   خوانـده مـي   » اوتـاره «كه  گانه اين خدا براى مردم        ده هاي  و هبوط  ها جلوه

ماهى، لاك پشت، گـراز، موجـود نيمـه آدم و نيمـه شـير، كوتولـه،                 : تاريخ عبارت است از   

                                                       
 .485، ص17، جسيراعلام النبلاء، 90، ص5، جشذرات الذهب. 1
 .490، ص17، جسيراعلام النبلاء .2
 .30، ص12، جالبدايه والنهايه .3
 .212، ص15، جالمنتظم .4

5. Trimurti Hindu. 
6. Brahman. 

  .277، جان باير ناس، ص تاريخ جامع اديان .7
8. Shiva. 

  .277، جان باير ناس، ص تاريخ جامع اديان .9
  .518، ص1ر هينلز، ج.، جانراهنماي اديان زنده .10

11. Vishnu. 
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حالت  پهلوان خوش ( 3 كريشنا 2،)پهلواني كه مظهرمردانگي است   (  به دست، راما    تبر 1يراما
شارع و باني شريعت بودايي در جهان        5 بودا 4،)اي كه با صدها زن ازدواج كرده است         افسانه

در زمـان    6لكىا ك ـ به نام  او دهمين جلوه ظهور وي    . كه آخرين جلوه خداي ويشنو بوده است      

سفيد  او شمشيري از آتش در دست دارد و بر اسبي         . ي عالم است  آينده ظاهر خواهد شد و منج     

  7.كند و پس از آن دنيا به آخر خواهد رسيد وي حق را برقرار و باطل را محو مي. سوار است
؛ البته  برند ديگر در صلح و صفا به سر مى        شمارى دارد كه با يك     هاى بى  آيين هندو فرقه  

 و انتقـال ارواح قائـل       9 و بـه تناسـخ    8ردجـود دا  در جامعه ايـشان و    ) كاست(سيستم طبقاتي   
 قانون علت و معلول نيزدر بين آنها رسـوخ فـراوان      10.گويند  مي» سمساره«هستند و به آن     

 13.داننـد    تنهـا راه علـم را نيـز حـس مـي             آنان 12كنند   ياد مي  11»كرمه«دارد و از آن با نام       
 بـه يكـى از      لاًكنند و معمـو     مى كيدأها بر جنبه خاصى از دين ت       پيروان هر يك از اين فرقه     

 جمعيـت بزرگـى را      ،شـيوا و ويـشنو    خـدايان   از  داران هر يك     طرف. آورند خدايان روى مى  
  14.ددهن تشكيل مى

                                                       
1. Rama. 

يتا ا را اغفال كرده بود، راستي و درسـتي را            وي با نابود ساختن ديو يا شيطاني كه همسر او س           .زاده است  راما شاه  .2
 .514 – 513، ص1، جراهنماي اديان زنده. گرداند به زمين بازمي

3. Krishna. 
زنـد و دل      به صورت يك نوزاد الهي؛ به صورت جـواني كـه فلـوت مـي              : شود   كريشنا به سه صورت پرستيده مي      .4

، 1، ج نماي اديـان زنـده     راه(. ه صورت قهرماني پرقدرت   سازد و سرانجام ب     دخترهاي چوپان را به خود متمايل مي      
 .)513ص 

5. Buddha 

6 Kalki 
 .283، ص تاريخ جامع اديان. 7
  .157، ص همان .8
 مگر در حالتي كـه در مقـامي جـاودان دراعـلا     ـاد هندوان، روح انسان هنگام مرگ در همه احوال  ق بنابراين اعت.9

 يـك سلـسله تجديـد    ـتا ابد سرنگون گردد   السافلين كه در اسفل ا اينعليين با برهما وحدت تام حاصل كند و ي
 در اً اين توالي تا ابد ادامه دارد؛ اين انتقال حتم ـ.رود كند و پي در پي از پيكري به پيكر ديگر مي    حيات را طي مي   

رهمنان چون ب  يك سطح واحد نيست، بلكه ممكن است روح فردي از طبقه پايين چون كناس به طبقات بالا هم                 
تاريخ جـامع  (. درآيد و يا برعكس؛ حتي ممكن است روح انسان به حيوانات و گياهان نيز انتقال يابد         ها و يا راجه  

 )155، ص اديان
 .158 و 155 ص همان،. 10
پيكـري   به كالبدي مافوق و بـالاتر و يـا         در واقع در ادامه جريان تناسخ علت انتقال روح را         » كرمه« اين قانون    .11

كند و به موجب آن كردار، گفتار يا پندار هر فرد علت اموري است كه سرنوشت حيات بعدي او را         يان مي مادون ب 
 ).155، صتاريخ جامع اديان(. كند معين مي

 .158، ص همان. 12
  .130، ص1، جالمواقفالايجي، . 13
 .285-277، جان باير ناس، ص تاريخ جامع اديان. 14
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هـاى لينگـا و    مجسمه. نامند مى 1پرستند و آن را لينگا شيواپرستان عورت شيوا را نيز مى 
است كه   2 باشكوه معبد سومنات   خانه بزرگ و    بت دوازدهاز جمله   . معابد آن نيز فراوان است    

 كـه ارواح بعـد از       اعتقاد داشتند هندوان  . به افتخار لينگا و براى پرستش آن بنا كرده بودند         
و آن بت بنا بر مـذهب اهـل تناسـخ، آنهـا را              آيند    به خدمت سومنات مي    ، از اجساد  جدايي

عبـادت  را  ومنات   دريـا س ـ   ، معتقد بودنـد   چنين هم 3.گرداند  دوباره به صورتي ديگر زنده مي     
 هندوان دسته دسته به زيارت اين بت  4.شود كند و جزر و مد دريا به واسطه آن واقع مي           مي
 محمـود هاى سابق    هندوان حمله .  مشغول بودند  آنرفتند و صدها برهمن نيز به دعاي         مي

هاى ديگر را به علت خـشم گـرفتن بـت معبـد سـومنات بـه آن معبـد توجيـه                       خانه به بت 
  .كردند مى

يعنى حـاملان لينگـا كـه مسلكـشان در قـرن             5افرادى از شيواپرستان، به نام لينگاوات     
اى از لينگا را كه داخـل كيـف كـوچكى            گذارى شد، پيوسته مجسمه    دوازدهم ميلادى پايه  

در مورد بعضي از رسوم و عبادات برخـي از          آورى    شگفت مطالب. اند   به گردن آويخته   ،است
، ي انوثيـت  بـه معنـاى نيـرو      6شـكتى هـاي     فرقه ، مثال براي ؛ي شيوايي وجود دارد   ها  فرقه

 بـه پرسـتش زوجـه و يـا          ، و بـه ايـن جهـت       معتقدند قوه الهى در جنس لطيف قـرار دارد        
 و خـون و شـراب بـه هـم           قصندر  مي پردازند؛ در معابد آنان زنان برهنه       هاي شيوا مي   زوجه

 كارهايي را كه در مذهب هندو       پردازند و   اي از اعمال جنسي مي      و به پاره   نوشند  آميخته مي 
  7.دهند  انجام مي، در محافل محرمانه خويش مباح دانسته،حرام است

  سرانجام معبد سومنات

اولين مسلماني كه توانـست بـه داخـل شـبه قـاره هنـد رخنـه كنـد، سـلطان محمـود                       
اي بـراي    گـاه علاقـه     وي بارها به هند لشكر كشيد، اما هـيچ        . بود)  ق 421 - 388(غزنوي

در يكـي از   وي 8.گشت  دن در آن پيدا نكرد و پس از هر حمله، به پايتختش غزنه بازمي             مان
 سـال   در،  سـومنات خانه   انگيز بت  به ثروت هنگفت و خيال    يابي   ها، با هدف دست     اين حمله 

                                                       
1. Linga 
2. Somanatha 

  .66، صدهر في عجائب البر و البحرال نخبه. 3
 . 342، ص9، جالكامل ؛همان. 4

5. vat - Linga 
6. Sakti 

 .281، صتاريخ جامع اديان. 7
 .42، صهندوستانويليام گودوين، . 8
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ها و فتوحـات     جنگترين    مشهورترين و پرآوازه    تا در  1دي قمرى به سوى آن لشكر كش      416
ها گرد آمده    بهاى آن را كه طى قرن      زر و سيم و گوهرهاى گران     ن انباشته از    ي خزا خويش،

 بـه آن    ،هاي پر خطر    محمود پس از تحمل مشقت فراوان و عبور از گذرگاه          .بود، تاراج كند  
خانه عظـيم را ويـران كـرد كـه بعـدها             اين بت او   ). م 1025/  ق   416(ولايت دست يافت    

 ـانگيزي از آن در برخـي روايـات          هاي خيال  توصيف  ابـن   الكامـل ، از جملـه     نگـاران  اريخت

 غزنويـان بـه     حملـه  تـا قبـل از       . نقـل شـد    )ق727م( دمـشقي  دهرال  هنخب و   2)ق630م(اثير

 ،شـد  هايي كه به دست سپاه غزنويان نابود مـي         قدرتي بت   هندوان براي توجيه بي    ،سومنات
  هـزار نفـري    سـي هنگـامي كـه سـپاه       . كرده است  اين بتان قهر      سومنات به  گفتند كه  مي

ها و شـهرهاي بـسياري را فـتح           و در بين راه قلعه     غزنويان به قصد سومنات حركت كردند     
 هندوان به پاي سـومنات افتادنـد كـه جلـوي     هاي موجود در آنها را شكستند، نمودند و بت 

سپاه محمود را بگيرد اما سومنات براي جلـوگيري از نـابودي خـود نيـز توانـايي كـاري را                     
 گريخته بودند و تا زمان حضور لشكريان محمـود، بـه شـهر بـاز                بزرگان شهر نيز   3.شتندا

اي در شهر به مقابله با محمود برخاستند، اما به زودي مقاومـت آنهـا در هـم                    عده. نگشتند
  4. بسياري كشته شدند شكسته شد و عده

 دو قـسمت را بـه مكـه و          :چهار قسمت نمـود    آن را    ، بت اعظم  محمود پس از شكستن   
و قسمت ديگر را به غزنين برد و يكي را بر در جامع غزنين و ديگـري را                  مدينه فرستاد و د   

هاي ارسالي     از قطعه  ،البته بيروني كه معاصر محمود است      5.در كوشك سلطنت نصب نمود    
 پـس از شكـستن بـت سـومنات،          :گويـد   كند و مي    به مكه و مدينه و يا جاي ديگر ياد نمي         

يي جواهرنشانش به غزنين برد؛ قـسمتي از آن         راه گردنبند طلا   قسمت فوقاني آن را به هم     
قـرار داد و ديگـري را بـر در جـامع غـزنين              » جكَرسوام«راه بت    را در ميدان غزنين به هم     

 در جايي ديگر نيز     6.هايشان را زايل كنند    ها و كثافات كفش    نصب نمود تا مردم با آن خاك      
در ميـدان غـزنين   » كرسـوام ج«راه بـت   اكنون سر بت سومنات به هم       دارد كه هم    بيان مي 

                                                       
 .90، ص5، جشذرات الذهب؛ 389، ص تاريخ گزيده .1

 .342، ص 9ج. 2
 .490 و 485، ص17، جسيراعلام النبلاء همان؛ .3

 .412، ص خبارزين الا .4

 .342، ص 9، جالكامل ،228، ص1، جطبقات ناصري .5

 .390ص ،ماللهندتحقيق  .6
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هايي از آن را     گويد كه پس از آن كه بت را شكستند، قسمت            اما گرديزي مي   1.موجود است 
 سـخني از ميـدان      ي و بر در جـامع غـزنين افكندنـد و          ند به شهر غزنين برد    ،بر استر نهاده  

  2. به ميان نياورده است غيرهغزنين و
بـه تخريـب بـت سـومنات برآمدنـد و           رسد كه هندوان نيز در صدد واكـنش           به نظر مي  

 در  ، او در راه بازگشت از سـومنات       3.هايي را بر سر راه بازگشت محمود ترتيب دادند         شورش
سـال   به همين جهـت      4شكست سختي خورد؛  » راجپوتانا«در صحراهاي   » كاتياوار«ناحيه  

برآمـده  از سومنات، در صدد منازعـه بـا او          وي   كه هنگام بازگشت     ي براي تنبيه طوايف   ،بعد
 كه اين آخرين هجوم محمود بـه هنـد بـود و    ) م1026/ ق  417(بودند، لشكر به هند برد 

  . آن حدود را پيدا نكردحمله بهظاهراً پس از آن ديگر فرصت 
هاي بت سومنات در مكه و مدينـه و            ديگر هيچ ردي از سرانجام پاره      ،پس از اين تاريخ   

 تا چه زماني بر در جامع غزنين و ميدان ،از آنمعلوم نيست كه پس      و وجود ندارد يا غزنين   
هاي پس از شكوه غزنويان و تـصرف ايـن شـهر بـه دسـت                 شهر قرار داشته و در دوره     آن  

، در آتش سوزي چند روزه غزنين از بين رفته و يـا سـرانجامي               مريق545غوريان در سال    
  .ديگر داشته است

  خانه سومنات سعدي و بت

 معلـوم  كـه  5كنـد   تعريـف مـي   را به هندوسـتان    خود ر سف  سرگذشت ،سعدي در بوستان  
 بـراي بيـان     اوشـايد بيـشتر داسـتاني تخيلـي باشـد كـه             . نيست تا چه اندازه واقعيت دارد     

اگر سفر . رود  سعدي به معبدي در سومنات هند مي     ،در اين داستان  . نظرهايش ساخته است  
 و سعدي بـه معبـد   هزي شداين معبد بعدها بازسا اً حتم،خانه درست باشد سعدي به اين بت

  . نه آن كه محمود غزنوي ويران كرده بودرفته سومنات  تازه
پرسـتند و بـر آن بوسـه      به سومنات رفتم و ديدم كه مردم بتـي را مـي   :گويد  سعدي مي 

جـان را    چـرا صـورت بـي   :بـه مـسئولان معبـد گفـتم    . آورنـد  دهند و برايش هديه مـي      مي
بعد من به فريب گفـتم پـس بگوييـد          . من حمله كردند  آنان ناراحت شدند و به      . پرستيد  مي

                                                       
 .82ص  همان،.1
 .534، ص زين الاخبار .2
  .534، ص ترجمه تاريخ يميني .3
 .390، ص 1، جكشف هند، جواهر لعل نهرو .4
 .156 باب هشتم، ص.5
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جا بمـان و فـردا صـبح          گفتند شب اين   1.شوم  پرستيد تا من هم پرستنده        چرا اين بت را مي    
 دستان بت هم به مناجات به سوي آسمان بلنـد           ،زمان با برآمدن آفتاب    فردا صبح هم  . ببين
سـپس  . بوسـد  ت بت را مـي خواهد و دس شود و پوزش مي  سعدي در ظاهر پشيمان مي    . شد

رود   شـود، مـي     بعد يك روز كه در معبد تنها مـي        . ماند تا بدو اطمينان كنند      جا مي  مدتي آن 
بيند كه شخصي در درون بت نشسته و ريسماني به دست             گردد و مي    بندد و مي    درها را مي  

ولان سعدي كه سر از راز بت و مسئ       . شود   دستان بت بلند مي    كشد،  ميدارد كه وقتي آن را      
بعد هم از راه يمـن      ! كشد كه مبادا سعدي را لو بدهد         آن شخص را مي    ،آورد  مي خانه در  بت

 2.گريزد به حجاز مي
به ويژه در قرار دارد،  در اين كه سعدي استاد سخن است و سخن چون موم در دست او

و ) فركا (پرست هاي بت ها و مفهوم اما در اين داستان، واژه    . هايش شكي نيست    زيبايي غزل 
و )  دين مسيحي(و مطران و كشيش ) دين زرتشتي(و مغ و موبد و گبر ) دين هندو(برهمن 

سان و به جاي  آميزد و همه را يك كند و در هم مي را با هم اشتباه مي) عرفان اسلامي(پير 
البته شـايد بتـوان      (نيز وضع چنين است   خانه و دير و بقعه        بت در مورد برد و     هم به كار مي   

اسـقف  ( در درون بت هنـدوان، مطـران      .)اند   پير و بقعه به معناي كلي به كار رفته         گفت كه 
در نظر سـعدي مغـان زرتـشتي بـدون وضـوي            . اند  نشسته) زرتشتي(آذرپرست  و  ) مسيحي

رسد كه در واقع سفري در كار نبـوده            به نظر مي   ،با اين توصيفات  3.خوانند  مسلماني نماز مي  
پردازش كند و در پايان به نتيجه مطلوب   داستاني را،يشو سعدي خواسته با قوه تخيل خو

هاي متفاوت را بـه جـاي        ها و مفهوم   پروا واژه    براي همين اين چنين بي     .خويش دست يابد  
  .ديگر به كار برده است يك

  نتيجه

 ـ         از جايگـاه ويـژه     ،خانه سـومنات و بـت اعظـم آن          بت خـصوص   هاي در نـزد هنـدوان ب
، ايـن جايگـاه را تـا حـدي          نـد ل بود ئي خاصي را براي آن قا     ها  و قدرت  داشتشيواپرستان  

 برخـورد و مقاومـت      فقـدان  .توان با جايگاه مكه و كعبه براي مـسلمانان مقايـسه كـرد              مي
منـد و     بت اعظم قدرت   اعتقاد داشتند كه  آنان   آن بود ناشي از    هندوان در مقابل محمود نيز    

                                                       
 . همان.1
 .158-157 همان، ص.2
 .159-156 همان، ص .3
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عدم تساهل و تسامح مذهبي سلطان    نكته ديگر در اين بحث     .استبه دفاع از خويش قادر      
كيـشان غيـر       هم ،؛ البته اين عدم تسامح    استپرستان   محمود غزنوي در برابر هندوان و بت      

بعضي را در مورد بت شكني محمود از        ديدگاه   اما نبايد    ،گردد  نيز شامل مي  را  سني محمود   
بيِ  بـا تعـصب مـذه   ، محمـود شنظر دور داشت كه وي در پـي ثـروت نيـز بـود؛ ولـي رو             

. هـستند سو نيز     هم ديگر  يك كه در بعضي موارد با       ويژه قابل تركيب است به      اوگري    سني
 محمود قطعاتي از اين شك بي . سرانجام بت بزرگ سومنات است،نكته سوم در اين نوشتار

 در   و  قـرار داده   نبت را به غزنين مركز حكومت خويش منتقل نمود و بـر در جـامع غـزني                
 انتقال قطعاتي از آن به ديگر نقاط سرزمين اسـلامي            درباره  اما ؛د دارد منابع اتحاد نظر وجو   

توان آنها را قاطعانـه       نمي كه فقط در برخي منابع مطالبي وجود دارد         ،چون مكه و مدينه    هم
 .تأييد كرد



 

 

39 

ت
منا

سو
 

 

  منابع

 1407 دارالفكر، ، بيروت،البدايه والنهايهابن كثير الدمشقي، ابوالفداء اسماعيل بن عمر،  .1

 .ق

 انتـشارات   ،، ترجمـه حـسن انوشـه، تهـران        تـاريخ غزنويـان   موند كليفورد باسورث،    اد .2

 .1385اميركبير، 

ديوان المبتداء و الخبرفي تاريخ العرب و البربر و          ،عبدالرحمن بن محمد   ،بن خلدون ا .3

 بيروت،   چاپ دوم،   خليل شحاده،  ،، تحقيق )808م(،من عاصرهم من ذوي الشان الاكبر     

 . ق1408دارالفكر، 

 ، شهاب الدين ابوالفلاح عبد الحي بن احمـد العـسكري الحنبلـي الدمـشقي              ،ن عماد اب .4
 . ق1406، چاپ اول دار ابن كثير، ،، بيروتشذرات الذهب في اخبار من ذهب

المنـتظم فـي تـاريخ الامـم و          ،ابوالفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد ابن الجـوزي         .5

 بيـروت،  : چـاپ اول  قادر عطـا،   محمد عبدالقادر عطا و مصطفي عبدال      ،، تحقيق الملوك

 . ق1412دارالكتب العلميه، 

 . ق1417بيروت، دارالجيل، چاپ اول، عبدالرحمن عميره، ، ، تحقيقالمواقف ،الايجي .6

، بيروت، دارصادر،   الكامل في التاريخ   ،عزالدين ابوالحسن علي بن ابي الكرم     ابن كثير،    .7

 . ق1385
بيروت،عـالم الكتـب،    : چـاپ دوم  ،  نـد تحقيـق مالله   ابوريحان محمدبن احمد،     ،بيروني .8

  .ق1403
 ،تهـران :  دوازدهـم اپچ غر حكمت، ص، ترجمه علي ا   تاريخ جامع اديان  جان باير ناس،     .9

 .1381شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 
 ، تحقيـق  ،ترجمه تـاريخ يمينـي    ،  )603نوشته در ( ابوالشرف ناصح بن زفر      ،جرفادقاني .10

  .ش1374لمي و فرهنگي، تهران، انتشارات عچاپ سوم، جعفر شعار، 
 ،قـم ، چـاپ اول،     1ج ترجمـه عبـدالرحيم گـواهي،        ،نماي اديان زنده   راهر هينلز،   .جان .11

 .1385بوستان كتاب، 
، ترجمه محمـود تفـضيلي، تهـران، انتـشارات اميركبيـر،            كشف هند جواهر لعل نهرو،     .12

1361. 



 

 

40 

 

ن 
ستا

زم
 ـ 

تم
هف

ره 
ما

ش
13

88
  

 

خ
ري

تا
ن 

خ
س

  

 

 و الـدهرفي عجائـب البـر    نخبـه طالب انـصاري،    دمشقي، شمس الدين محمد بن ابي      .13

 .ش1382 تهران، : سيدحميد طبيبيان، چاپ اول،، ترجمهالبحر

بيروت، مؤسسه الرساله،   : چاپ نهم  شعيب الارنؤوط،    ،، تحقيق سير اعلام النبلاء  ذهبي،   .14

 .ق1413

 .ش1386 تبريز، انتشارات آيدين، : اولاپ، چبوستانعبداالله،  بن  مصلح،سعدي .15

 .ش1377ان، دانشگاه تهران،  تهر: چاپ دوم،نامه دهخدا لغتاكبر دهخدا،  علي .16

 عبـدالحي   ،، تحقيـق  الاخبـار  زين ، ابوسعيد عبدالحي بن ضحاك ابن محمود      ،گرديزي .17

 .ش1363 تهران، دنياي كتاب، : چاپ اولحبيبي،

 .1383ققنوس،انتشارات  ، فاطمه شاداب، تهران،، ترجمههندوستان ،گودوين، ويليام .18

، تحقيـق   تـاريخ گزيـده   ،  )730شته در نو(بكربن احمد    ابي بن  حمدالله ،مستوفي قزويني  .19

 . ش1364اميركبير،  تهران،چاپ سوم عبدالحسين نوايي، 

 دنيـاي   ،تهـران : ، تحقيق، عبـدالحي حبيبـي، چـاپ اول        طبقات ناصري  ،منهاج سراج  .20

 . ش1363كتاب، 




